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به یاد همه ی جیمی کلاغ هایی که برای سرزمین خود 
مبارزه کردند و از بین رفتند و نباید فراموش شوند.



نفس زاغی، داستانی و رؤیای دختری
قا زاغه1، زاغی خردمند و ċسور است که از زمان ķصر خیاʵŉ، دوست 
 čیعنی رو àا وورانċاċ .3 بوده استàا وورانċاċ Ĳˑو فرمانده ی محاف
سµنت ها و افسµانه های نیاکان ما، چه در گµģĘته و چه در آینده. قا در 

بورʷā، مح˛ سÞونت قþیله ی یونà بالوʸß، زندگی می کند.
µģهر کوچÜ بورā، در µģماŉ غرب بندیâوʹ واقģ Ķده و اندازه ی 
دو دریاچه، یÜ نهر و یÜ تÐه با ملþورن فاصله دارد. طی کردن آن سه 

ساķتی طوŉ می کشد.
 ،àا وورانċاċ ه. سرزمین قاصد، سرزمینÐیعنی دود بر فراز ت āبور

1. Waa the Crow
2. در برخی اساطیر استرالیایی اشاره به زمانی دارد که نخستین انسان ها خلق شدند. م. 

پیشگفتار 

3. Dja Dja Wurrung 4. Boort 5. Yung Balug

6. Bendigo

پیشگفتار 
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ċایی بوده که سµران قþیله ها به همسایâان کولین1 در تریÜ تریʵÜ و 
رودخانه ی موری3 با دود ķلامت می فرستادند. خانه ی پیشین رñسای 
قþیلµه ی محلی یونà بالµوß ˕گیریþونʷà، لرمþرنیµنʸ، والÐانیومینʹ˔ 
اکنون سµرزمینی است که مشÞµلاā تعلیō و تربیت، تĘļیه و مسÞن 

ساکنان خود را ح˛ کرده است.
 .ōه ها و در گورستان می بینیÐیله را روی درخت ها، تþای قµسñپیام ر
ناله هµای حĜن انâیĜ و اسµرار آمیĜ قµا را در میان درختµان اوکالیÐتوس 
قرمĜ و آبراه ها می µģنویō. ناله هایی که داستان های گģĘته های دور و 
سµفر زندگی را بازگو می کنند. یÞی از زاĹ ها با باŉ های براق و درخشµان 
 ġسر Ĺو راز.ˇ کلا Ĝانه ای و پر از رمµایی است افسċ می گوید: ˈاینجا
را خō می کند، چشمانش به سیاهی łþģ است. ˈقþیله ی زاĹ به اینجا 
آمد و حاť رفته . داسµتان ها همØنان ادامه دارند، اما دیâر چه کسµی 
داسµتان های زاĹ را تعریف می کندʱ وقتی خیاŉ باĽ ها نیستند، چه بر 
سر خیاŉ ها می آیدʱ وقتی کسی داستان ها را به یاد نیاورد، چه بر سر آن 

ˇʱداستان ها می آید

هر ģهر و دیاری خیاŉ باĽ ها و داستان زاĹ خودġ را دارد. فقط باید 
.ōه های قا را درک کنیÙتا وا ōدقت کنی

کیت کانسµتþˑ˛ داستانی هیجان انâیĜ و بسیار سµتودنی نوģته است و 

1. قوم کولین مجموعه ای از پنج قبیله ی بومی استرالیا در جنوب غربی ایالت ویکتوریا در استرالیاست. م.
Terrick Terrick .2، طبیعتی وحای و بکر در استرالیا که اکنون به  ارک ملی تبدیل شده است. م.

River Murray .3، بلندترین رود استرالیا. م.
4. Girribong

بی Üµģ قþیله ی یونà بالوß هō این داسµتان زیþا را درباره ی قا و بانجی˛1 
می ستاید. داستانی که ċست و ċو، کاوġ و بازگویی تاریĒ و فرهنà مشترک 

استرالیایی هاست.
 ،Ďرام، صلµتی، احتµاره ی حقانیت دوسµدرب ʵیدیµˑتان قا و سµداس
پĘیرġ دیâران، سµرزمین و فرهنà اسµت. س��رزمین زاغ هدیه ای 
فرهنâی و معنوی اسµت برای همه ی کسانی که به داستان های خوب 

ķلاقه دارند.
قبیله ی جاجا وورانگ یونگ بالوگ، گری موری3 ارشد
بورت، ژوئن 2011

1. Bunjil 5. Lerimburneen 6. Walpanumin2. Sadie 3. Gary Murray



کلاĹ بر فراز آسمان صاĽ زمستانی چرخی زد.
زمین زیر پایش گسµترده بودˉ مĈ˛ نقشه یا کتابی باز. داستان هایی 
کهن از تاریĒ کشور و نشانه های خلł آن در خİوĭ نهرها و پستی و بلندی 

باتلاق ها و تÐه ها ċریان داģت.
کلاĹ آن پایین، روی زمین، نقİه ی کوچÞی را دید. نقİه ای که در 
̨ آلود حرکت می کرد. دختربØه ای سرġ را به زیر انداخته و  ˑمسیری گ
پیش می رفت و توċهی به اطراĽ و ģهر کوچÜ پشت سرġ نداģت. 
دخترک چراگاه ها، خط راه آهن، درخت ها، پرنده ها و ابرها را هō نمی دید 
̨ آلود و µċاده ی خیĞ پیش رویش  ˑهایش را به کفش های گ ōµو چش

دوخته بود.
قار˖ قار˖ قار˖ˇ دختر به تندی  کلاĹ پایین تر رفت. با تمسخر خندید:̍ 
سµرġ را بلند کرد. دسµت هایش را به کمرġ زد و آسµمان را از نĴر 
گĘرانµد. انâار پرنده را به مþارزه می طلþید، اما بعد نâاهش را گرفت و 

به پایین انداخت.

فصل یکفصل یک
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پرنده ی احمł˖ˇ سµنâی برداµģت و به  بµا خودġ زمĜمه کµرد:̍ 
تابلوی کهنه ی زنà زده ی کنار راه پرā کرد و متوċه نوģته ی روی آن 

دریاچه ی اینوˑرگاری1.ˇ ģد:̍ 
ĳاهرġ نشµان نمی داد، اما قلþش µģاد µģد. او و مادرġ تازه به 
 āبور Üی که در ساح˛ دریاچه ی کوچÞهر کوچģ .آمده بودند āبور
بنا µģده بود. دریاچه، ķمومی و برای همه بود. مردم سà هایشµان را 
بµرای گµردġ به آنجا و اطراĽ آن می آوردند و اˑلµیʵ، مادرġ، هر روز 
صĎþ دور آن می دوید. تابستان، دریاچه پر از قایł و اسÞی سوار می ģد 
و پارک پر از همهمه ی مردم. الی می گفت صدایشان مĈ˛ وزوز کÐه ای 

مĞâ می ماند. 
سµیدی به یµاد حرĽ های مادرġ دربµاره ی دریاچµه ای دیâر افتاد. 
دریاچه ای که انâار خصوصی بود و مادر و خاله زاده هایش هر تابستان برای 
صید خرچنà به آنجا می رفتند. ċایی پرā و دورافتاده که مخفیâاهشان 
µģده بود. آن ها وقتی بØه بودند، هر تابسµتان به خانه ی مادربĜرگشان 
در بµورā می آمدند. انâار یÜ میلیون سµاŉ پیش بود. الی آنجا را خیلی 
دوست داģت. برای همین وسط ساŉ سیدی را از مدرسه بیرون کشیده 
بود تا برای زندگی به آنجا بیایند. به خیالش سµیدی هō از آنجا خوģش 

می آید. حتی به خودġ زحمت نداده بود نĴر دخترġ را بÐرسد.
سµیدی سنà دیâری پرā کرد. سµنà از کنار تابلو گģĘت و در 
می دونی،  دریاچµه ی اینورگاری افتاد. صدایی در ėهنش زمĜمه کرد:̍ 

داģتن یه دریاچه ی خصوصی خیلی باحاله...ˇ

1. Invergarry 2. Ellie

خیلی خب˖ˇ و برگشµت. دوباره صدای  سµیدی با ناراحتی گفت:̍ 
 ġناله ای مسخره خامو ˛Ĉقار˖ قار˖ˇ. صدا م کلاغی را از دور µģنید:̍ 
µģد. انâار کلاĹ ها همه ċا بودند. به زمین نوک می زدند، دور دریاچه 
پرواز می کردند و با چشō های بی روč و براق به سیدی زŉ می زدند. از 

آن ها چندģش می ģد.
با سµماċت راهµش را ادامه داد. می خواسµت دریاچµه ی مخفی را 
بþیند. حتماً زیر آسمان آبی، آرام گسترده بود. مانند دریایی که دلش 
̨ و ťی  ˑوهی گþه می رفت. انÐی تťده بود. راه تا باģ àبرای آن خیلی تن
به کفش هایش چسþیده بود. ķرقش درآمد. باťخره به باťی تÐه رسید 

و به در˒ه ی کķ ōمł زیر پایش خیره ģد.
هیÖ دریاچه ای نþود.

کف در˒ه یÞسره گˑ˛ بودˉ بی آنÞه آبی ċاری باģد. ťبد ساŉ ها پیش 
خشģ Üده بود. 

بسµتر تˎرˎک تˎرˎک دریاچه، ťیه ی īخیمی از گˑ˛ زرد بود. سیدی به 
̨ بوته ای کوتاه و پرپشت با  کÐه ای گˑ˛ خشÜ لâد زد و خاکش کرد. گ
گلی بنفش µģاđ و برگش را آنجا روی زمین پهن کرده بود. تا به حاŉ آن 

را ندیده بود.
بازوهایµش را بµه دور خود حلقه کرد. تنها صµدای زوزه ی باد را در 

میان درخت ها می ģنید. انâار که در این دنیا تÜ وتنها باģد.
کلاĹ دوباره īجه ای خشµن و Þģˑوه آلود سر داد: ˈقار˖ قار˖ قاااار˖ˇ 

صدا خاموģ ġد و سیدی آرام ċلو رفت.
بستر دریاچه اوŉ به نĴرġ بĜرß و مسĎİ و یÞدست آمد. اما بعد 
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اسÞµلت های چوبی و توده های آċر را دید کµه از توی گˑ˛ بیرون آمده 
بودند. بقایای سµاختمان هایی که سی˛ همه را ģسته و با خودġ برده 
بود. ولی حاť آب ķقب کشیده بود، تا آćار خرابی های به بارآورده اġ را 
نشان دهد: دیواری Þģسته و کˏنده های پوسیده ی درخت های آغشته 

به گˑ˛ زرد.
دویست متر آن طرĽ تر از این ویرانه، تنه ی خشÞیده ی یÜ درخت و 
چند تÞه چوب در زیر آن پیدا بود. بعĬی از چوب ها راست در زمین فرو 
رفته بودند. انâار که کاµģته ģده باģند. وقتی نĜدیÜ تر رفت، فهمید 

صلیب اند. صلیب های کوچÞی که روزگاری به رنà سفید بوده اند.
آنجا قþرستانی کوچÜ بود. زمانی درخت ها آن را از دید ساختمان ها 
 ˑسدهای زیرċ یÞبه بی روحی و خش ōدرخت ها ه ťاندند، اما حاģمی پو
خاکشان بودند و از رنà سفید روی صلیب ها هō فقط چند لÞه به ċا 

مانده بود.
چİور بسµتر دریاچه را صاĽ و یÞدسµت دیده بودʱ دریاچه ای که 
پر بود از پستی و بلندی و ناهمواری های موċی Þģ˛. ناهمواری هایش 
مĈ˛ پشµت یÜ هیµوťی فلĞ دار بĜرß بµودˉ هیوťیی که Ĭķله های 
تنومندġ از زیر پوسµت نمناک و ترک خورده اġ به چشōµ می خورد. 

̨ های درģتی دیده می ģدند. تخته سنà ها هō مĈ˛ زگی
ˈقار˖ قار˖ˇ

سیدی راهش را در میان ģاđ و برß درخت ها ادامه داد و ناگاه خود 
را در گودالی ķمیł و مخفی یافت. چند تخته سµنà بلند یÜ متری یا 

ģاید هō بلندتر، در حلقه ای به قİر پنĊ متر قرار گرفته بودند.

تÐش قلþش تند ģده بود.
قار˖ˇ لحنش  ناگهان کلاĹ در نĜدیÞی باťی ģانه اċ ġیĺ کشید.̍ 

þģیه دستور بود. 
 Ľرµتش را به طµی اراده، دسµی بµی و بفهمی نفهمµیدی به آرامµس
 Ďİµتانش را روی سµشâدراز کرد. نوک ان àنµن تخته سµتری ÜدیĜن
زبر و کþره بسµته ی آن کشµید. ťیه ای گˑ˛ خشÜ ورآمد و خاک ģد. 
سیدی کف دستش را محōÞ و محōÞ تر روی سنà کشید. آن قدر که 
ťیه های دیâر هō کˎنده µģد و پایین ریخت و بخشی از سنà سرđ و 

صیقلی زیر آن نمایان ģد.
کلاĹ قارقار کرد.

قلµب سµیدی تندتر زد. ناخن هایµش را زیر گˑ˛ خشÜµ فرو برد و 
پوسµته ی گˑلی بخش های دیâر را تÞه تÞه ċدا کرد. خراµģید و کˎند و 
ťیه ها را پایین ریخت تا اینÞه سرتاسر تخته سنà سرđ در زیر آفتاب 
 ˑت. به گرمیģاĘگ àد. سیدی دستش را روی تخته سنģ سرد نمایان

موċودی زنده بودˉ حتی حĞ می کرد نفĞ می کشد.
نˏه تخته سµنà دایµره وار در کنار هō قرار گرفتµه بودند. حاť که به 
یÞی از سµنà ها کمÜ کرده بود، باید بقیµه را هō آزاد می کرد. آن قدر 
خاک را خراµģید و کˎند و پاک کرد تا دسµت هایش زخمی ģد و ķرق 
از سر و رویش راه افتاد. باید روی آن سنà های بی حرکت را کاملًا پاک 
می کرد و با هوا و آفتاب آģتی ģان می داد تا نفĞ بÞشند و زنده بمانند.

وقتی آخرین سµنà تمیģ Ĝد، سµیدی ķقب رفت و ćمره ی کارġ را 
 àلامت های روی سنķ .دģ ه کˎنده کاری هاċا کرد و همان وقت متوģتما
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تقریþاً محو ģده بودندˉ ķلامت هایی مþهō، قدرتمند و بی اندازه کهن.
سرما مانند دستی یĒ زده بر ستون فقراā سیدی چنà انداخت و مو 

را به گردنش سیĒ کرد.
کلاغی آنجا بود.

کلاغی معمولی که چشōµ های ģیشµه مانندġ هō مĈ˛ باŉ هایش 
سµیاه بود. نĜدیÜ سµیدی روی گˑ˛ زرد ایسµتاده و سرġ را کĊ کرده 
بود. به نĴر، واقعیˑ واقعی می آمد. تنی از گوģت و پر داģت و با پاهایش 
گˑ˛ را محōÞ گرفته بود. سایه اġ بر روی سĎİ تˎرˎک تˎرˎک بستر دریاچه 

واĎī بود. کلاĹ بنا کرد به حرĽ زدن˖
با صدایی þģیه به قارقار حرĽ می زد، اما سیدی می فهمید چه می گوید.

ˈاینجا سرزمین زاĹ است.ˇ
لحنµش ķصþانی نþودˉ اما قاطĶ بود. سµیدی منµĴورġ را فهمید. 
باید از دایره ی سµنâی بیرون می رفت. سµرġ را خō کرد و از بین دو 
تخته سنà لیĜ خورد و روی بستر دریاچه ایستاد. حرکت کلاĹ را ندید، 

اما او دوباره روبه رویش ایستاده بود.
کلاĹ سµرġ را کĊ کرد. با چشōµ براقش به او خیره µģد و گفت: 

ˈزاĹ بیدار است. حاģ ťروĵ می ģود.ˇ
ˇʱهģ می ĵروģ چی سیدی صدای خودġ را ģنید:̍ 

ˈµģروĵ و پایان، همیشه یċ Üور اسµت. همیشه همین حاťست. 
بازی، داستان، معما، قایō باģ ،Üģروĵ و پایان، همیشه.ˇ

ˇʱاز کجا اومدی ʱتو کی هستی سیدی گفت:̍ 
کلاĹ منقار خود را با خنده ای بی صدا باز کرد و بعد قارقاری سر داد. 

ˈزاĹ از اینجا آمدهˉ اینجا ماŉ زاĹ است. قاصدان زاĹ اینجا زندگی می کنند. 
زاĹ کاری با تو دارد.ˇ قار˖ˇ باŉ هایش را باز کرد و تÞان تÞان داد:̍ 

̨ از اینÞه بتواند حرĽ بĜند، کلاĹ پر  þد. اما قµģ یدی بازµدهان س
کشید و به آنی دور ģد. لحĴه ای بعد دیâر در آسمان نþود و سیدی او 

را نمی دید.
سµر دخترک گیĊ رفت و گلویش خشģ Üد. به دوروبر نâاه کردˉ 
اما کلاĹ را نیافت. گوġ هایش را تیĜ کرد تا µģاید صدایش را بشنود، 

اما Ĝċ سÞوā هیÖ نþود.



با تشÞر از گری موری و قþیله ی ċاċا وورانà، برای اینÞه به من اċازه 
.ōدادند این داستان را بازگو کن

 ،ʵرزþوزانا چمµلد کتابˉ از سċ یµģر از نارا موری1 برای نقاÞµبا تش
اوا میل3Ĝ و ċودی وبسµترʷ در انتشµاراā آلن و آنویµنʸ برای کمÜ ها و 
دŉ گرمی های همیشâµی و با تشÞµر از مایÞ˛، تاریĒ نâار ċنċ àهانی 
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